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برنامهریزی برای بازسازی اقتصادی پس از درگیری؛ مبانی، الزامات و راهبردها

سید باقر شریفزاده، رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز، طی یادداشتی نوشت: تجربه

کشورهای گوناگون در عبور از بحرانهای گسترده، از جنگ و ناامنی گرفته تا فروپاشی اقتصادی، حاکی از آن است که

موفقیت در بازسازی اقتصادی به نحوه ورود به مرحله پس از بحران و ترکیب زمانبندی درست با اقدامات اولویتدار

بستگی دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران نیز ممکن است بهواسطه یک بحران تمامعیار وارد مرحلهای جدید شود،

مسیریابی درست برای بازسازی، احیای اشتغال و بازگشت به مسیر رشد پایدار، به تصمیمهای کلیدی در همان ماههای

اول بستگی دارد.

ادامه یادداشت را بخوانید:

آنچه شواهد جهانی به وضوح نشان می دهند، این است که کشورهایی که در مراحل اولیه پس از بحران، به جای تمرکز صِرف بر کمک های بشردوستانه و نوسازی سیاسی، به

سرعت برنامه های مشخص اقتصادی را آغاز کرده اند، هم از نظر نرخ بازگشت ثبات و هم از نظر سطح رفاه و انسجام اجتماعی، به موفقیت های چشم گیری دست یافته اند.

تأخیر در بازسازی اقتصادی، یا تقدم دادن به دستورکارهایی چون تمرکز صِرف بر اصلاحات نهادی، بدون ایجاد حداقلی از رفاه و امید، در بسیاری از موارد به بازگشت بی ثباتی،

تعمیق شکاف های اجتماعی و نارضایتی گسترده انجامیده است.

واقعیت آن است که محیط پس از بحران، با ویژگی هایی منحصر به فرد همراه است: تخریب زیرساخت ها، گسست پیوندهای بازار، ازهم پاشیدگی روابط تولید، جابه جایی و

آوارگی گسترده جمعیت، افت شدید اشتغال و سرمایه گذاری، کاهش درآمدهای دولت، و انتظارات بالای جامعه برای بهبود سریع.

در چنین شرایطی، صِرف بازگشت به روال های متعارف اقتصادی ممکن نیست. باید پذیرفت که رشد اقتصادی در دوران بازسازی، نه با اجرای نسخه های کلاسیک توسعه بلکه با

پاسخ دقیق به مختصات بحرانی جامعه حاصل می شود. به همین دلیل، بازسازی اقتصاد در ایران نیازمند مجموعه ای از اقدامات هماهنگ، زمان مند، بومی سازی شده و دارای

رویکرد عمل گرایانه است که سه ویژگی کلیدی را هم زمان داشته باشد: پاسخ سریع به نیازهای فوری مردم، ترمیم ظرفیت های نهادی و تولیدی کشور، و ایجاد مسیر روشن برای

عبور از بحران به سوی اقتصاد رقابتی و پایدار.

در وهله نخست، این اقدامات باید با هدف بازگرداندن کارکردهای اساسی اقتصادی دولت آغاز شوند. توانایی دولت برای مدیریت مالی، پرداخت منظم حقوق و یارانه ها، اداره

نرخ ارز و تأمین زیرساخت های عمومی باید در کوتاه ترین زمان ممکن بازیابی شود. این بدان معناست که تمرکز بر ثبات اقتصاد کلان و حفظ جریان نقدینگی به تولید و مصرف،

از هر برنامه دیگری اولویت بیشتری دارد. بدون برقراری حداقلی از ثبات مالی، هیچ اصلاح ساختاری قابل پیاده سازی نخواهد بود. در عین حال، دولت باید ظرفیت خود را در

سیاست گذاری بازسازی کند، اما نه از طریق گسترش بروکراسی، بلکه از طریق همکاری نزدیک با بخش خصوصی، نهادهای مدنی، شوراهای محلی، تا هم بهره وری افزایش یابد و

هم اعتماد عمومی بازسازی شود.

یکی از گام های کلیدی، طراحی و اجرای یک برنامه سریعف اشتغال زایی است. در بازه زمانی شش تا دوازده ماهه پس از بحران، سیاست های اقتصادی باید حول خلق شغل

های موقت اما مولد، بازگرداندن افراد آسیب دیده به فعالیت های اقتصادی و ترمیم بازار کار متمرکز شود. برای این منظور، باید موانع فعالیت های تولیدی کوچک و متوسط به

سرعت برداشته شود، مجوزهای ضروری تسهیل شود و محدودیت های فیزیکی و مقررات زائد، خصوصاً در مناطق روستایی و حاشیه ای، حذف شوند. هم چنین، کمک های مالی

هدفمند و موقت، در قالب گرنت های مشروط یا اعتبارات خرد، می تواند موجب تحریک سریع اقتصاد و بازگشت اعتماد شود.

تجربه جهانی نشان می دهد که بازگرداندن نیروی کار به بازار، حتی از طریق برنامه های نه چندان پایدار، اما فوری، می تواند بیشترین نقش را در جلوگیری از رکود و نارضایتی ایفا

کند. از سوی دیگر، تقویت پیوندهای تولید، بازیابی زنجیره تأمین داخلی و کاهش اختلال در بازارهای مواد اولیه و انرژی، نقش حیاتی در تحریک فعالیت اقتصادی دارند. بازسازی

فوری زیرساخت هایی نظیر برق، آب، راه، ارتباطات و انبارهای استراتژیک باید با سرعت و دقت انجام گیرد. در این میان، تقویت زیرساخت های کشاورزی و صنایع غذایی، که

پیشران های اولیه بازسازی در مناطق غیرشهری هستند، باید در دستور کار باشد. پاکسازی مین ها، بازگشایی مسیرهای روستایی، احیای شبکه های توزیع، و ترویج کشاورزی

پایدار، از جمله اقدامات کلیدی در این مرحله هستند. در این راستا، تمرکز بر منابع داخلی، ظرفیت سازی در سطح استان ها و استفاده از پتانسیل همکاری های جنوب-جنوب، باید

جایگزین رویکردهای متکی بر سرمایه گذاری خارجی شود که در کوتاه مدت به دلیل سطح ریسک بالا معمولاً محقق نمی شوند.

بازسازی اعتماد عمومی نسبت به دولت، از طریق شفافیت، مشارکت مردم در تصمیم گیری، و ارائه اطلاعات روشن و به روز از روند پیشرفت پروژه ها، اهمیت اساسی دارد. هیچ

برنامه ی اقتصادی در محیط پس از بحران، بدون بازسازی مشروعیت دولت قابل دوام نیست. بنابراین، اجرای خدمات عمومی، از جمله بهداشت، آموزش، آب آشامیدنی و انرژی،

باید نه صرفاً توسط پیمانکاران خارجی، بلکه از طریق نقش آفرینی نهادهای داخلی، شهرداری ها و شوراهای محلی انجام شود تا حس تملک و همبستگی اجتماعی تقویت شود.

حتی در صورت استفاده از ظرفیت های خارجی برای تأمین منابع یا دانش فنی، اجرای برنامه باید در چارچوب دولت محلی و با مالکیت کامل نهادهای ملی صورت گیرد. این امر

موجب بازسازی تدریجی ظرفیت حکمرانی و جلوگیری از وابستگی به کمک های خارجی خواهد شد. در حوزه سیاست پولی و ارزی نیز، حفظ تعادل میان ثبات نرخ ارز و توان

رقابتی صادرات کشور چالشی اساسی است. تزریق گسترده منابع خارجی یا افزایش بی رویه مخارج دولت می تواند منجر به افزایش نرخ واقعی ارز و تضعیف صادرات غیرنفتی

شود. در نتیجه، سیاست های بازسازی اقتصادی باید با هدف تقویت تراز تجاری، تنوع صادرات و افزایش درآمدهای ارزی پایدار تدوین شوند.

هم زمان، نظام ارزی باید از ثبات نسبی برخوردار باشد و فضای تجارت خارجی با تسهیل اسناد گمرکی، کاهش موانع ترخیص و روان سازی صادرات احیا شود. مسئله کلیدی دیگر،

واقع گرایی درخصوص واگذاری یا مدیریت مجدد بنگاه های دولتی است. در شرایط پس از بحران، نه امکان خصوصی سازی گسترده وجود دارد و نه بازارها آمادگی جذب چنین

تغییراتی را دارند. به جای تمرکز بر فروش دارایی ها، می توان از روش هایی مانند مدیریت قراردادی، تعیین محدودیت بودجه ای، و شفاف سازی ترازنامه ها استفاده کرد تا این

بنگاه ها نه&lrm; تنها بار مالی مضاعفی بر دوش دولت نباشند، بلکه به ابزار سیاست گذاری تولید و اشتغال تبدیل شوند.

در مرحله بلندمدت، خصوصی سازی تدریجی و هدفمند، پس از بازگشت ثبات، قابل پیگیری خواهد بود. در کنار همه این اقدامات، یکی از پایه های اصلی موفقیت در بازسازی

اقتصادی، جمع آوری داده های دقیق، به روز و قابل اتکا از وضعیت اقتصادی کشور، خانوارها، بنگاه ها و بازار کار است. بدون داده، نه سیاست گذاری ممکن است و نه ارزیابی. در

نتیجه، نهادهای آماری باید بازسازی شده و ظرفیت جمع آوری اطلاعات تقویت شود. مجموعه این اقدامات در کوتاه مدت، باید به گونه ای طراحی شوند که مسیر روشنی برای

عبور به مرحله رشد بلندمدت فراهم سازند. در این مسیر، هم زمان با تثبیت شرایط، تمرکز سیاست گذار باید به سمت بهبود بهره وری، توسعه زیرساخت های نهادی، ارتقای رقابت
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پذیری و افزایش ظرفیت نوآوری حرکت کند. ورود بخش خصوصی به صنایع مولد، حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه آموزش های مهارتی و تقویت نظام تأمین مالی تولید،

اجزای کلیدی این چشم انداز خواهند بود.

نکته مهم آن است که برنامه های کوتاه مدتی که برای ایجاد شغل و تحریک رفاه طراحی می شوند، نمی توانند برای همیشه از سوی دولت یا کمک کنندگان خارجی تأمین مالی

شوند. بنابراین از همان ابتدا باید تصویری شفاف از آینده ای که به سوی اقتصاد مولد و اشتغال زای بخش خصوصی حرکت می کند، ارائه شود. بدون چنین چشم اندازی، بازسازی

اقتصادی با خطر تکرار وابستگی، بی انضباطی مالی و نارضایتی عمومی مواجه خواهد شد. در نهایت، باید توجه داشت که هیچ الگوی ثابت و یک شکل برای بازسازی اقتصادی

پس از بحران وجود ندارد. شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور ما منحصر به فرد است و الگوی بازسازی نیز باید منعطف، مشارکتی، بومی و مبتنی بر یادگیری

مستمر از تجربه های داخلی و خارجی طراحی شود. موفقیت در این مسیر نه با اتکا صرف به منابع، بلکه با کیفیت حکمرانی، همگرایی ملی و ظرفیت فنی و نهادی ممکن خواهد

بود.
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